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چکیده 
وسیله  کارآمدترین  و  اندیشه ها  القای  برای  ابزار  پیچیده ترین  رسانه ها 
برای تسخیر آرام جوامع هستند. در چند دهۀ اخیر با توجه به رشد سریع 
فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، هر روز بر پیچیدگی و کارآمدی 
این ابزار افزوده می شود. موضوع رسانه ها به عنوان یکی از اساسی ترین 
مباحث مطرح در سطح جوامع در سال های اخیر، از زوایای گوناگون 
حقوقی، سیاسی، اجتماعی و...، مورد بررسی قرار گرفته است. در این 
مقاله سعی شده است که جایگاه حقوقی رسانه های جمعی در سیستم 
حقوقی افغانستان تبیین و بررسی شود. از این رو، با تأکید بر قوانین کشور 
حق آزادی رسانه های جمعی، حدود و قلمرو آن و رسیدگی قضایی به 

تخلفات و جرایم رسانه ای تبیین و بررسی شده است.
واژگان کلیدی: حقوق، جایگاه حقوقی، رسانه، رسانه های همگانی، 

مطبوعات، آزادی رسانه ها، افغانستان.
مقدمه

در جهان امروز وسایل ارتباط  جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با 
انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادلۀ افکار و عقاید عمومی، در راه 
پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند؛ به  طوری 

که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را »عصر ارتباطات« نامیده اند.
هستند.  رسانه ها  دانایی،  و  آگاهی  امروزی  ابزارهای  مهم ترین  از 
زندگی در دنیای امروز بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمی توان نقش 
اینترنت را در زندگی  و  تلویزیون  رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو، 

امروزی نادیده گرفت، بلکه باید به دنبال فرهنگ سازی بود.
شنیداری(،  و  دیداری  )رسانۀ  تلویزیون،  و  رادیو  ویژه  به   رسانه ها، 
تغییرات مهمی را در سیاست، تعلیم و تربیت، بازاریابی، اخبار، فرهنگ 
تودۀ مردم، زندگی اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرده است. امروزه استفاده 
تلفن همراه و…، جزء  تلویزیون، کمپیوتر،  رادیو،  انواع رسانه چون  از 
انکارناپذیری از فعالیت های روزانۀ افراد است و به عنوان منبعی از اخبار 
باورکردنی، اطلاعات و تعلیمات مهم، آگاهی های دقیق اجتماعی، و 

برخی سرگرمی های لذت بخش پذیرفته شده است.
رسانه ها، عامل و سازمان هایی هستند که ارتباطات، ایده ها و اطلاعات 
زندگی  نمادین  پود  و  تار  رسانه ها،  می سازند.  را  ما  دنیای  تصاویر  و 
اجتماعی ما را تشکیل می دهند. در دنیای امروزی، جایگاه رسانه، تنویر 
افکار عمومی و ایجاد فضاهای مناسب برای گفتگو و برخورد سالم و 

سازندۀ نظرات و چندین نقش اساسی دیگر است. 
بالقوۀ  نقش  و  نورافکن  نقش  بلکه  ندارند؛  را  آیینه  حکم  رسانه ها، 
معناداری در شکل گیری ادراک و افکار بازی می کنند. رسانه ها، تکثیر 
کنندگان شخصیت متحرک و قالب ذهنی متناسب با آن هستند. از این رو، 
در نوشتۀ حاضر به مطالعۀ جایگاه حقوقی رسانه های همگانی در نظام 
و  اساسی  مفاهیم  آن،  از  پیش  است.  شده  پرداخته  افغانستان  حقوقی 

کلیدی بحث مورد توجه قرار گرفته است. 
1. مفهوم شناسی

منظور از مفهوم شناسی یا ترمینولوژی، تعریف و تبیین مفاهیمی است 
که نقش محوری و کلیدی در فهم دقیق مسائل مطرح در پژوهش ایفا 

می کند. بنابراین، مفاهیمی مانند حقوق، رسانه، مطبوعات، و...، تحت 
این عنوان مفهوم شناسی می شود.

)Rights( 1. 1. حقوق
 واژۀ حقوق، جمع حق و آن، در لغت به معنای راست، درست، ثابت، 
ضد باطل، یقین، عدل، نصیب، بهره و ثبوت اسمای خداوند آمده است 
)عمید، 1356: 447(. کلمۀ حقوق در زبان فارسی معانی مختلفی دارد 

که به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
الف. حقوق به مجموعه قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم 
بر روابط افراد جامعه و تنظیم کنندۀ روابط اجتماعی است. حقوق در 
این معنا که به عنوان حقوق ذاتی نیز می نامند، با واژۀ انگلیسی»Law« و 
لغت فرانسوی ) DroitوDroito begectif ( و نیز واژه عربی »قانون« 
معادل است. دو اصطلاح شریعت و شرع در حقوق اسلامی می تواند 

برابر این واژه باشد )جعفری لنگرودی، 1372: 12(.  
ب. واژۀ حقوق در کاربرد دیگر، به امتیازات و اختیاراتی اطلاق می شود 
که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، حق آزادی، 
حق رای و...، حقوق در این مفهوم که گاهی از آن به حقوق فردی نیز 
تعبیر می شود، مانند حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق 
فرانسوی  معادل  و   )Rights( کلمه  انگلیسی  معادل  مردم،  تکالیف  و 
آن، دو )Droits وDroits sabgectifits( است. فقیهان و حقوق دانان 
عرب زبان از واژۀ حقوق برای اشاره به همین معنا استفاده می کنند )کاتبی، 

بی تا: 126(. 
ج. واژۀ حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای »علم حقوق«، 
روابط  بر  مقررات حاکم  و  قوانین  مورد  در  که  گفته می شود  دانشی  به 
ادبیات حقوقی؛ حق  اجتماعی بحث می کند )علوی، 1348: 7(. در 
توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم 
استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند )کاتوزیان، 

 .)162-161 :1364
در اصطلاح حقوق اسلامی، نیز حق توانایی خاصی است که برای 
کس یا کسانی نسبت به چیزی و یا کسی اعتبار شده است و به مقتضای 
یا بهره ای برگیرد )محقق  آن می تواند در آن چیز یا کس تصرف نموده 

داماد، 1374: 256(. 
)Medium( 2. 1. رسانه

واژۀ رسانه در زبان فارسی، واژۀ نسبتاً جدیدی است. این واژه که گاه به  
Medi- )رود، معادل واژۀ  صورت مفرد و گاهی به  شکل جمع به کار می 

um( )رسانه( و نیز )Media( )رسانه ها( است. این واژه امروزه معمولًا 

دارد.  اشاره   )Communication Media( ارتباطی  رسانه های  به 
همان طوری که از واژۀ رسانه هم مشخص است، رسانه به  معنی رساندن 
است؛ رساندن حرف ها، پیام ها و دیدگاه های من و شما به فرد یا افراد 
دیگر، اما رسانه به  معنی عام آن، به هر وسیله  اطلاق می شود که، از طریق 
به  رسانه  )انصاری، 1381: 17(.  برقرار می گردد.  انسانی  ارتباط  آن ها 
وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته 
می شود که شامل روزنامه، کتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، فناوری های 

نوین ارتباطات و اطلاعات، اینترنت و...، است )دادگران، 1384: 6(. 
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قانون گذار افغانستان نیز در قانون رسانه های همگانی، رسانه را چنین 
تعریف کرده است: »رسانه: وسیلۀ انتقال پیام، معلومات و اطلاعات با 

استفاده از وسایل آتی است:
1. رسانۀ برقی: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و اینترنت؛

2. رسانۀ چاپی: روزنامه، جریدۀ هفته نامه، نشریۀ پانزده روزه، ماهنامه، 
رسانه های  )قانون  خبرنامه.«  و  پوستر  سال نامه،  فصل نامه،  گاهنامه، 

همگانی، 1388: ماده 3(. 
بنابراین تعریف، رسانه، در قانون رسانه های همگانی، به مفهوم عام آن 

یعنی هر وسیلۀ ارتباط انسانی، به کار رفته است.
)Matbouaite( 3. 1. مطبوعات

واژۀ مطبوعات در دو معنی به کار رفته است. مطبوعات در معنی خاص؛ 
معمولًا به نشریات ادواری مانند روزنامه و مجله اطلاق می شود؛ ولی 
مطبوعات به معنی عام؛ علاوه بر مطبوعات ادواری، شامل کتاب، اعلان، 
فیلم و نمایش نامه )سینما و تئاتر( نیز می شود و حتی رادیو و تلویزیون را 
به اعتبار این که از وسایل جدید انتشار عقاید و افکارند، نیز دربر می گیرد 

)طباطبایی مؤتمنی، پیشین: 101(
قانون رسانه های همگانی مصوب 1384،  در  افغانستان  قانون گذار 
مطبوعات را ناظر به معنی عام آن، چنین تعریف می کند: »مطبوعات: 
آن حروف و اَشکال چاپ شده ای است که مطالب یا صورتی را افاده 
نموده و شامل تمام وسایل ارتباط همگانی مانند روزنامه، جریده، مجله، 
رساله، کتاب، موعظه، خطابه و بیانیه باشد.« )قانون رسانه های همگانی، 

1384، ماده 3(. 
2. اهمیت رسانه های جمعی

 رسانه های همگانی و مطبوعات، مظهر تمدن و نشانۀ رشد، بالندگی و 
بیداری یک ملت است. میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی، بیان گر 
رشد و آگاهی آن ملت است و دربارۀ هر ملتی از روی مطبوعات آن 
می توان قضاوت کرد. در اهمیت کتاب و نوشته همین بس که خداوند در 
قرآن به قلم و نوشته به عنوان یک پدیدۀ پاک و والا سوگند می خورد که 
بیان گر ارزش کتاب و نوشته است، آن جا که می فرماید: »ن والقلم و ما 

یسطرون.« )قلم/1(. 
بر  نظارت  مؤثر  وسایل  از  یکی  جمعی  رسانه های  و  مطبوعات 
امور عمومی و حکومت و در حکم چشم و گوش ملت محسوب 
از سویی هم  می شود )طباطبایی مؤتمنی، 1382، 102-101(. 
حکومت را قادر می سازد تا تماس با مردم را حفظ کند و انتقادها 
و پیشنهادهایی برای بهبود امور عرضه دارد. یکی از نویسندگان 
معاصر رسانه های جمعی را عامل مؤثر جامعه پذیری سیاسی 
می داند و می گوید: »نظام کنترل شده رسانه های جمعی 
نقش بسیار مؤثری در جامعه پذیری سیاسی بازی 
می کند. رسانه های جمعی در ایجاد یک پارچگی 
و هماهنگی نظریات افراد نسبت به نظام سیاسی 
می توانند با اهمیت باشند. در همۀ کشورهای 
در  رسانه ها  جمعی،  ارتباط  تکنولوژی  دارای 
شکل دادن جهت گیری اصلی و افکار خاص 

جمعی  رسانه های  بنابراین،  دارند.  مستقیمی  نقش  مردم،  بیش ترین 
مناسب ترین روش موجود برای جامعه پذیری است و عامل قاطع نوسازی 

به شمار می رود )عالم، 1386: 122(. 
منتسکیو حقوق دان و متفکر مشهور فرانسوی، مطبوعات را به جهت 
نقشی که در نظارت بر امور عمومی ایفا می کند و به عنوان قدرتی در برابر 
او ظاهر می شود، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آن را جز آزادی های 
سیاسی می شمرد. مکتب لیبرالیسم )آزادی گرایی( مطبوعات و رسانه های 
گروهی را پایه و اساس رژیم دموکراسی تلقی می کند و برای او احترام 
درست،  اخبار  و  اطلاعات  به  دستیابی  بدون  زیرا  است؛  قایل  زیادی 
قضاوت درست دربارۀ امور و تصمیم گیری های عمومی و سیاسی و در 

نتیجه اجرای دموکراسی امکان پذیر نیست )طباطبایی، پیشین: 102(. 
یخی رسانه های جمعی در افغانستان 3. پیشینۀ تار

خان  شیرعلی  امیر  عصر  از  مطبوعات  و  رسانه ها  عمر  افغانستان  در 
)1868-1879م( فراتر نمی رود. در دوران حکم روایی شیرعلی خان که به 
نام شاه منور معروف بود، با پیروی از نظریات خردمندانه سید جمال الدین 
افغانی، به نگارندگی مولوی عبدالعلی، جریدۀ »شمس النهار« به نشرات 
آغاز کرد )رسولی، 1393: 76(. پس اولین جریدۀ افغانستان، جریدۀ 
»شمس النهار« است. آقای محمد کاظم آهنگ در این مورد می نویسد: 
سید  طرف  از  اصلاحی  پروگرام  یک  با  توأم  اخبار  یک  نشر  »مفکورۀ 
جمال الدین افغانی به امیر شیرعلی خان پیشنهاد گردید. البته امیر موصوف 
ضمن سایر جهات و مفردات پروگرام با نشر اخبار هم موافقت کرد و 
بالاثر »شمس النهار« شروع به فعالیت نمود.« )آهنگ، 1347: 276( 
ولی در تاریخ انتشار آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. میر غلام محمد 
غبار سال انتشارش را 1875م، و میر محمد صدیق فرهنگ و عبدالحی 
حبیبی 1873م، برابر با 1290ق، می دانند )دولت آبادی، 1390: 584( 
دومین جریده، تقریباً بیست وهشت سال پس از مرگ امیر شیرعلی خان 
مولوی  مدیریت  به  تاریخ 21 جدی 1284،  به  نام »سراج الاخبار«  به 
عبدالرؤف مدرس مدرسه شاهی کابل متولد شد. اما انتشار آن پس از 

یک شماره متوقف شد.
کنترل  جهت  طرزی  محمود  خان،  امان الله  امیر  عصر  در  سپس 
افکار عامه به انتشار جریده ای با نام »سراج الاخبار« دست زد. سومین 
جریده »سراج الاطفال« بود که در حقیقت برای رشد فکری دانش آموزان 
و شاگردان مکاتب آن وقت تأسیس گردیده بود. بدین ترتیب، نشریات 
افغانستان از آغاز تا عصر امان الله خان همین سه نشریه بوده اند. پس 
از مرگ امیر حبیب الله خان نشریات سیر صعودی یافت تنها در عصر 
امان الله خان بیست وسه جریده در شهرهای مختلف کشور وجود داشته 

است.
در مورد سابقۀ رادیو، تلویزیون و سینما باید گفت: بنیاد و اساس کار 
رادیو کابل در زمان امان الله خان گذاشته شد؛ ولی فعالیت های رسمی آن 
در سال 1318، که ریاست مطبوعات به وجود آمد، شروع شد. تلویزیون 
افغانستان در زمان ریاست جمهوری داوود خان تأسیس و فعالیت های 
آزمایشی آن در ماه حمل سال 1357 شروع شد. اما افتتاح رسمی آن در 
28 اسد 1357 به مناسبت سالروز استقلال افغانستان صورت گرفت. 
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آن  دقیق  تاریخ  راه اندازی شد.  امان الله خان  نیز در عصر  اولین سینما 
روشن نیست؛ ولی طبق اسناد و مدارک موجود بین سال های 1299-

1300، بوده است )همان، 664-663(. 
اولین قانون مطبوعات افغانستان نیز در زمان امان الله خان در 10 جدی 
1303، با عنوان نظام نامۀ مطبوعات وضع و تصویب گردید )فرهنگ، 
1385: 1 و 2، 593(. در سال 1950م، )1328( قانون مطبوعات توسط 
شورای ملی تصویب و به موجب آن برای نشرات غیر دولتی اجازه انتشار 
مورد  در   )Cliford Mary louise( لوئیس  مری  کلیفورد  شد.  داده 
ویژگی های قانون اساسی محمد ظاهر شاه می نویسد: »مهم ترین ممیزات 
این قانون اساسی عبارت بودند از تفکیک قوای سه گانه، ممنوع کردن 
واگذاری مناصب عالی کشور به اعضای خانوادۀ سلطنتی و تصریح بر 
ضرورت مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی مستقل.« )مری لوئیس، 1368: 
185(؛ اما در عصر پساطالبان، به موجب حکم ماده 34 قانون اساسی 
جمهوری اسلامی افغانستان که، دولت را مکلف دانسته است که برای 
تنظیم امور مربوط به آزادی بیان، تأمین حقوق اساسی اتباع کشور، نحوه 
فعالیت های رسانه ها و حقوق و تکالیف آن ها قانون خاصی را تدوین، 
تصویب و تطبیق کند، در سال 1380 قانونی به نام قانون مطبوعات از 
طرف ادارۀ موقت در 49 ماده به تصویب رسید و در جریدۀ رسمی شماره 

800 مورخ 18 حوت همان سال نشر شد.
استاد سرور دانش در بارۀ قانون رسانه های همگانی می نویسد: »قانون 
رسانه های همگانی در طول نه سال گذشته، بیش از هر قانون دیگری مورد 
توجه بوده است تا جایی که تا کنون چهار بار مورد تعدیل و بازنگری قرار 

گرفته است.
1. بار اول در سال 1380 به نام قانون مطبوعات از طرف ادارۀ موقت 
در 49 ماده به تصویب رسید و در جریدۀ رسمی شماره 800 مورخ 18 

حوت همان سال نشر شد.
2. در سال 1383 بازنگری شده و به نام قانون رسانه های همگانی در 
43 ماده به تصویب رسید و در جریده رسمی شماره 824 مورخ 15 

حمل همان سال نشر شد.
به تصویب  بازنگری شد و در 42 ماده  بار سوم در سال 1384   .3

رسیده و در جریدۀ رسمی شماره 871 مورخ 15 جدی 1384 نشر شد.
4. برای بار چهارم در سال 1387 بعد از بحث و تبادل افکار زیادی 
بین حکومت و پارلمان کشور، در تاریخ 1387/6/10 با دو سوم آرای 
نمایندگان در 54 ماده به تصویب رسید و بعد از اظهار نظر تفسیری استره 
محکمه )دیوان عالی کشور(، در جریدۀ رسمی شماره 986 مورخ 15 
سرطان 1388، نشر شد که فعلًا نافذ است.« )دانش، 1391: 545-

 .)546
4. کارکردهای رسانه های جمعی

و  افراد  اندیشه های  و  افکار  دهندۀ  انعکاس  ابزار  همگانی  رسانه های 
گروه هایی هستند که پیام و خطاب به عموم دارند؛ روابط گسترده ای را 
بین افراد، گروه ها، جامعه و دولت فراهم می کنند و مجموعه ای از حقوق 
ترتیب،  بدین  پدیدار می سازند.  را  و سیاسی  اجتماعی  فردی، صنفی، 
مختلف  زوایای  و  ابعاد  در  ارتباطی  وسیع  شبکۀ  همگانی  رسانه های 

فرهنگی، دینی، علمی، تجربی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
گوناگونی  کارکردهای  دارای  گروهی  رسانه های  می گیرد.  فرا  را  و...، 

می باشند که از جمله مهم ترین آن عبارتند از:
1. 4. کارکرد فرهنگی

اگر فرهنگ را مجموعه ای منسجم از آرا، عقاید، ارزش ها، هنر، آداب و 
رسوم که توسط غالب افراد جامعه پذیرفته شده اند و از نسلی به نسل دیگر 
منتقل می شوند، بدانیم که ارائه مباحث نظری دربارۀ هر یک از موارد یاد 
شده را می توان کارکرد فرهنگی رسانه ها به حساب آورد. امروزه بسیاری از 
افراد جامعه، بخش عمده معلومات خود را مرهون برنامه های رادیویی و 
تلویزیونی و یا بهره گیری از رسانه های نوشتاری هستند و این امر در مورد 
قشر کودک و نوجوان به آسانی قابل مشاهده است؛ زیرا آنان بیش از دیگر 

اقشار جامعه، وقت خویش را صرف دیدن تلویزیون می کنند.

2. 4. کارکرد سیاسی
در عصر حاضر، رسانه ها با بهره گیری از قدرت تأثیر فوق العاده خود، به 
راحتی می توانند جریانات و گرایش های سیاسی را برای مخاطبان خود 
در  امروز  دنیای  در  رسانه ها  کارکرد  عینی ترین  کنند.  تبیین  یا  راهبری 
همین بخش ظاهر شده و به تعبیر تافلر )Taflere(، بشر امروز کاملًا از 
رسانه ها منفعل است، به خصوص در بعد دموکراسی و امور سیاسی آیینۀ 

تمام نمای رسانه ها است )تافلر، 1375: 314(. 
با یک نگاه گذرا به تاریخ سیاسی معاصر، به خوبی می توان دید که 
و  هدایت  یا  و  یاری  با  سیاسی  کشمکش های  و  منازعات  از  بسیاری 
پرچم داری رسانه ها تبدیل به جریانات قومی ـ سیاسی شده و یا تعدیل و 

حتی خاموش گردیده اند )فخار طوسی، 1381: 5(. 
از سوی دیگر طرح و بررسی وضع جامعه و یافتن بهترین راه حل زندگی 
اجتماعی، اطلاعات هیأت حاکمه از خواسته های طبقات مختلف مردم 
و طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم عمومی 
بر اعمال حکومتی، را می توان از کارکرهای سیاسی رسانه های جمعی 
دانست. بدین ترتیب می توان آزادی رسانه ها و مطبوعات را یکی از شروط 
لازم برای تقویت حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و عمومی مردم 
دانست. میرابو )Mirabeau( سیاست مدار فرانسوی با بیان این که آزادی 

بنیاد و اساس کار رادیو کابل در زمان امان الله خان 
گذاشته شد؛ ولی فعالیت های رسمی آن در سال 

1318، که ریاست مطبوعات به وجود آمد، شروع شد. 
تلویزیون افغانستان در زمان ریاست جمهوری داوود 

خان تأسیس و فعالیت های آزمایشی آن در ماه حمل 
سال 1357 شروع شد؛ اما افتتاح رسمی آن در 28 اسد 
1357 به مناسبت سالروز استقلال افغانستان صورت 

گرفت. 
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رسانه های جمعی و مطبوعات از جمله آزادی هایی است که بدون آن، به 
دیگر آزادی ها نمی توان دست یافت، بنیادی بودن این آزادی را مورد تأکید 

قرار داده است. )هاشمی، 1384: 345(. 
3. 4. کارکرد اطلاعاتی

معضلات  و  مسائل  به  نسبت  عمومی  آگاهی بخشی  و  اطلاع رسانی 
جامعه و بسیج آن، بر ضد ظلم و فساد اجتماعی؛ یکی از کارکردهای 
لازم  اطلاعات  خبری،  گزارش های  قالب  در  که  است  رسانه ها  مهم 
را پیرامون حوادث و رخدادهای روز به مردم منتقل می کند. )ناصری، 

 .)128 :1392
امروزه قسمت عمده ای از انتظارات مخاطبان رسانه ها، دریافت اخبار 
و اطلاعات روزمرّه است. از این نظر، رسانه های جمعی را دارای حضور 
غالباً  جامعه  افراد  می دانند.  خود  زندگی  متن  در  مؤکد  و  جدّی  بسیار 
اطلاعات لازم را از طریق رسانه های نوشتاری و تصویری و یا صوتی به 
دست می آورند. برای مثال، اگر هر دو فرد بنا به گرایش هایی که آن ها دارند 
هرچند نخواهد از برنامه های تلویزیونی بهره بگیرد، دست کم اخبار آن را 
مورد توجه قرار می دهد. بنابراین، می توان کار ویژه های هم چون؛ افزایش 
معلومات عمومی مردم، ایجاد برخورد اندیشه ها و ارتقای سطح فکری 

جامعه، را برای رسانه های همگانی نام برد. 
4. 4. کارکرد تفریحی

شنیدن و دیدن فیلم ها، نمایش نامه ها، مسابقات و سرگرمی ها، سرودها و 
اشعار مفرّح که از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش می شوند، در 
کنار مطالعه و ملاحظه قصه ها، که در مطبوعات چاپ و منتشر می گردند، 
به  داده اند،  اختصاص  به خود  را  افراد  فراغت  اوقات  از  زیادی  قسمت 
گونه ای که امروزه بسیاری از افراد برای پر کردن اوقات فراغت خود به 
رسانه پناه می برند و از طریق مشاهدۀ برنامه های تفریحی، خود را سرگرم 

می کنند. 
5. انواع رسانه های جمعی

1. 5. مطبوعات
مطبوعات  امروزه  است.  مطبوعات  گروهی  رسانه های  انواع  از  یکی 
اهمیت خاصی یافته است. برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات، بر 
آن نام »رکن چهارم دموکراسی« نهاده اند )دوورژه، 1349: 165(. لیپمن 
روزنامه را »کتاب مقدس دموکراسی« نامید. آزادی مطبوعات بخشی از 
آزادی اطلاعات و آن هم یکی از حقوق بنیادین شهروندان شمرده شده 

است )عالم، پیشین(
)RADIO( 2. 5. رادیو

رادیو یکی از رسانه های جمعی ارتباطی است که به وسیلۀ آن نفوذ زیادی 
بر مردم گذاشته می شود. آن چه را که روزنامه ها می نویسند، رادیوها و 
تلویزیون ها به طور شفاهی مطرح می کنند. از راه پخش اخبار، اطلاعات 
و نظریات، توده های بی سواد و یا کم سواد جامعه نیز از آن چه در کشور و 

جهان رخ می دهد، آگاهی می یابند و مطلع می شوند.
برقرار  زنده  تماس  حکومت  و  مردم  میان  تلویزیون  و  رادیو  واقع  در 
آن جا  تا  ناظران  »برخی  می نویسد:   )J. A. Corry( کوری  می کنند. 
پیش رفته اند که نظر داده اند رادیو آن تماس مستقیم میان رهبران سیاسی 
و پیروان را که مشخصۀ دموکراسی آتن بود، دو باره برقرار کرده است.« 

)عالم، پیشین: 372(. 
3. 5. تلویزیون و سینما

از  یکی  است.  سینما  و  تلویزیون  جمعی  ارتباط  رسانه های  از  یکی 
دانشمندان علوم سیاسی در مورد اهمیت تلویزیون و سینما می گوید: 
»امروزه مطبوعات شنیدنی )رادیو( و مطبوعات دیدنی )تلویزیون، سینما 
و هفته نامه های مصوّر( به همان اندازه مؤثرند که مطبوعات نوشتنی؛ آن ها 
نیز جز و رکن چهارم دموکراسی اند. این طریق نشر اخبار و افکار که نتیجه 

بدون شک موارد قانونی فوق از یک سو، بیان گر توجه 
قانون گذار کشور به حفظ آزادی های رسانه های 

همگانی است و از سویی هم اهمیت و جایگاه حقوقی 
رسانه های جمعی را در سیستم حقوقی کشور نشان 

می دهند. حال پرسش اساسی این است که حدود 
و قلمرو آزادی رسانه ها تا کجاست؟ تا چه حدی 

رسانه ها آزادند؟
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شیوه های فنی جدید است، سلاح سیاسی بسیار نیرومندی را تشکیل 
می دهند )دوورژه، پیشین(. 

6. جایگاه رسانه های همگانی در نظام حقوقی افغانستان
با توجه به اهمیت و جایگاه ویژۀ مطبوعات و رسانه های جمعی، جایگاه 
حقوقی رسانه های همگانی در سیستم حقوقی افغانستان در سه محور 
به  رسیدگی  و  آن ها  آزادی  قلمرو  جمعی،  رسانه های  آزادی  اساسی؛ 

تخلفات و جرایم مطبوعاتی و رسانه ای، طرح و تبیین می شود.
1. 6. آزادی رسانه های جمعی

به  طور کلی، وجود مطبوعات و رسانه های جمعی آزاد و بی طرف برای 
موفقیت حکومت دموکراتیک ضروری است؛ زیرا خبرها باید به درستی 
باشند.  داشته  سالم  و  درست  قضاوت  توانایی  شهروندان  تا  شود  ارائه 
بنابراین، آزادی رسانه های جمعی و مطبوعات از اصول بنیادین و حق غیر 
قابل سلبی است که قوانین اساسی کشورها به طور جدی آن را مورد تأکید 
قرار داده اند و قانون گذار اساسی کشور ما نیز با اعلام آن به عنوان یکی از 
حقوق اساسی مردم، آزادی رسانه های همگانی و به طور کلی نشر افکار، 
افغان  است: »هر  داشته  مقرر  و  به رسمیت شناخته  را  و...،  اندیشه ها 
حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، 
با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی، اظهار نماید. هر افغان حق 
دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب بدون ارائۀ قبلی آن، به 

مقامات دولتی بپردازد.« )قانون اساسی، 1382، مادۀ 34(.
قانون گذار افغانستان دربارۀ حق آزادی فکر و بیان و حمایت از آزادی 
رسانه های همگانی چنین مقرر داشته است: »1. هرشخص حق آزادی 
فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات، اطلاعات و نظریات 
در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف 
مسئولان دولتی شامل این حق است. این حق دربرگیرنده فعالیت آزاد 
وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می شود. 2. دولت آزادی 
)قانون  می نماید.«  تضمین  و  تقویت  حمایت،  را  همگانی  رسانه های 
رسانه های همگانی، 1388، ماده 4(. در جای دیگری آزادی ژورنالیستان 
را به رسمیت شناخته و مقرر می دارد: »ژورنالیستان در اجرای فعالیت های 
مسلکی مربوط به نشر گزارش ها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی 
قرار می گیرد )همان، ماده 6، بند 1(. در مورد ایجاد و تشکیل اتحادیه، 
»ژورنالیستان  گوید:  می  ژورنالیستان  صنفی  مستقل  کانون  و  انجمن 
و سایر اعضای رسانه های همگانی می توانند، به  منظور دفاع از منافع 
کانون های  و  انجمن ها  اتحادیه ها،  قانون  احکام  مطابق  مربوط  صنفی 
مستقل صنفی را ایجاد نمایند.« )همان، مادۀ 9(. ماده 21 قانون مزبور 
آزادی شغلی رسانه های خصوصی را در چارچوب رعایت احکام قانون 
قانون  اهداف  کشور،  قانون گذار  هم چنین  است.  شناخته  رسمیت  به 
رسانه های همگانی را با تأکید بر مطابقت آن، با احکام قانون اساسی و 

میثاق های بین المللی، در ادامه بیان می کند.
1. حمایت و تضمین حق آزادی فکر و بیان.

2. حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه ها.
3. ترویج و انکشاف رسانه های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت گرا.

4. فراهم نمودن زمینه های مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع 

نوشته، رسم،  گفتار،  توسط  عادلانه  به  طور  انعکاس حقایق،  و  کشور 
تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حرکت و سایر پدیده های علمی، ادبی، 

هنری و طبع و نشر.
5. رعایت اصل آزادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در اعلامیۀ 

جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسلام.
6. کمک به  منظور رشد سالم رسانه های همگانی به  نحوی که بتوانند 
وسایل مؤثر نشر اخبار صحیح، اطلاعات، آموزش، تربیت و شکوفایی 
علم و ثقافت در کشور بوده، نظریات مردم را مطابق با معیارها، اصول 
و ارزش های ژورنالیستی )صداقت، بی طرفی و توازن( انعکاس دهد.« 

)همان، ماده 2(. 
مسلکی  فعالیت های  اجرای  در  روزنامه نگاران  از  حمایت  بنابراین، 
و  دولتی  همگانی  رسانه های  آزادی  و  بیان  آزادی  از  حمایت  شان، 
خصوصی و هم چنین حمایت از ایجاد اتحادیه ها، انجمن ها و کانون های 
و  جمعی  رسانه های  اعضای  و  ژورنالیستان  توسط  صنفی  مستقل 
محورهای یاد شده در مادۀ 2 قانون رسانه ها که از سوی قانون گذار، به 
عنوان اهداف قانون مذکور، در آن بیان شده، نشان گر اهمیت و جایگاه 
حقوقی رسانه های جمعی و مطبوعات در نظام حقوقی افغانستان است. 
ساختار   ،1388 مصوب  همگانی  رسانه های  قانون  در  برآن ها،  علاوه 
نظارتی برای حفظ استقلال و بی طرفی در نظارت بر فعالیت های رسانه ها 
و حل وفصل تخطی های رسانه ای پیش بینی شده است. در این ساختار، 
یک شورای عالی رسانه ها برای طرح و تدوین سیاست رسانه ای کشور، 
فعالیت های  بهتر  تنظیم  به منظور  همگانی  رسانه های  کمیسیون  یک 
رسانه ها و یک کمیسیون خاص برای رادیو و تلویزیون ملی، در نظر گرفته 
شده است )قانون رسانه های همگانی، 1388، مواد 41، 42، 43 و 44(. 
قانون گذار افغانستان در قانون رسانه های همگانی مصوب 1384، در 
راستای حمایت از آزادی رسانه های جمعی، وزارت اطلاعات و فرهنگ 
را مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای فعالیت های رسانه ها، دانسته بود: 
»وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است به  منظور تحقق فعالیت آزاد 
نشرات رسانه های همگانی داخلی و خارجی تسهیلات ممکنه را فراهم 
نماید.« )قانون رسانه های همگانی، 1384، مادۀ 39(؛ اما با کمال تأسف 
در بازنگری سال 1388، این ماده حذف گردیده است. در حالی که وجود 
این ماده در جهت حمایت از آزادی های رسانه های جمعی ضروری به 

نظر می رسد.
بدون شک موارد قانونی فوق از یک سو، بیان گر توجه قانون گذار کشور 
به حفظ آزادی های رسانه های همگانی است و از سویی هم اهمیت و 
نشان  کشور  حقوقی  سیستم  در  را  جمعی  رسانه های  حقوقی  جایگاه 
می دهند. حال پرسش اساسی این است که حدود و قلمرو آزادی رسانه ها 
تا کجاست؟ تا چه حدی رسانه ها آزادند؟ در زیر به پاسخ این پرسش 

اشاره می شود.
2. 6. قلمرو آزادی رسانه های جمعی

یکی از مباحث اساسی بحث حدود و قلمرو آزادی رسانه های همگانی 
از  یکی  رسانه ها،  در  مطالب  نشر  شرایط  و  حدود  عبارتی؛  به  است. 
بحث های اساسی، بنیادین و عمومی است. قانون گذار کشور، در قانون 
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رسانه های همگانی، حدود و قلمرو آزادی را مشخص کرده است. در 
قانون مزبور دربارۀ آثار و مطالبی که تولید، چاپ و نشر آن ممنوع است، 
در  ذیل  مطالب  و  گزارش ها  نشر  و  چاپ  تکثیر،  »تولید،  است:  آمده 
رسانه های همگانی و مؤسسات مندرج در ماده 27 این قانون جواز ندارد:

1. آثار و مطالبی که مغایر با اصول و احکام دین مقدس اسلام باشد.
2. آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب باشد. 

3. آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص 
حقیقی یا )حقوقی( حکمی گردد.

4. آثار و مطالبی که افترا به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و سبب 
متضرر شدن شخصیت و اعتبار آنان گردد.

قانون جزا جرم  بوده و در  قانون اساسی  آثار و مطالبی که مغایر   .5
محسوب شود.

6. تبلیغ و ترویج ادیان دیگر غیر از دین مقدس اسلام.
7. افشای هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز، به نحوی 

که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نماید.
8. آثار و مطالبی که به امنیت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه، 
خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب می رساند.« )قانون رسانه های همگانی، 
تلویزیون  و  رادیو  وظایف  مورد  در   16 و   15 مواد  ماده 45(.   ،1388
ملی و ماده 20 در مورد وظایف و مکلفیت های رادیو و تلویزیون های 

خصوصی، نیز حدود و قلمرو آزادی آنان را مشخص و تعیین می نماید.
چنان چه ملاحظه گردید، این موارد به خوبی بیان گر حدود و قلمرو 
آزادی رسانه های جمعی است. بنابراین، مغایرت با اصول اسلام و قانون 
اساسی، هتک حرمت و توهین به اشخاص )حقیقی و حقوقی(، ادیان 
و مذاهب، افترا به اشخاص )حقیقی و حقوقی(، احترام به حیثیت افراد 
امنیت روانی و سلامت اخلاقی جامعه خطوط قرمزی است  جامعه، 
که، از سوی قانون گذار، فرا روی رسانه های همگانی و مطبوعات قرار 
داده شده و حدود و قلمرو آزادی آن ها را تعیین می کند. بنابراین، تخلف، 
تجاوز و تعدی از این خطوط قرمز و حدود، جرم بوده و پیگرد قانونی را 
به دنبال دارد. اینک، مکانیسم پیش بینی شده، از سوی مرجع قانون گذاری 
کشور، برای رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم رسانه ای و مطبوعاتی 

بررسی می شود.
3. 6. رسیدگی به تخلفات و جرایم رسانه های جمعی

قانون گذار افغانستان در قانون رسانه های همگانی مصوب سال 1384ش، 
بیان، فکر و حفظ حقوق اصحاب رسانه،  آزادی  از  به  منظور حمایت 
تشکیل کمیسیون ویژه ای را جهت بررسی اتهام وارده، تشخیص تخلفات 

و جرایم مطبوعاتی و رسانه ای، پیش بینی نموده و مقرر داشته بود:
1. به  منظور بررسی تخلفات مندرج این قانون، کمیسیون بررسی به 

ترکیب ذیل تشکیل می گردد:
1. وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث رئیس؛

2.  نماینده اکادمی علوم افغانستان به حیث عضو؛
3. دو تن از نمایندگان دانشکده روزنامه نگاری به حیث اعضا؛

4. نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث عضو.
5. دو تن از نمایندگان اتحادیۀ روزنامه نگاران به حیث اعضا. )قانون 

رسانه های همگانی، 1388، ماده ؟(.
2. کمیسیون مندرج فقرۀ )1( این ماده، تخلفات مندرج از احکام این 
قانون را بررسی می نماید. هرگاه موضوع ایجاب تعقیب عدلی را نماید، 
جریان غرض رسیدگی به مرجع عدلی ارجاع می شود؛ اما در بازنگری 
قانون مزبور در سال 1388، این حق )بررسی اتهام تخلفات و جرایم 
مطبوعاتی( به کمیسیون رسانه های همگانی محول شده است. بندهای 
4 و 5 مادۀ 43 قانون مزبور مصوب 1388، که وظایف و صلاحیت های 
کمیسیون مذکور را احصا می نماید، چنین مقرر می دارد: »...4. رسیدگی 

برایند پژوهش نشان می دهد که قانون گذار افغانستان 
برای رسانه های جمعی، جایگاه ویژه ای قایل است. 

چنان که قانون رسانه های همگانی، بیش از هر قانون 
دیگری مورد توجه بوده است تا جایی که تا کنون 

چهار بار مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته است. این 
تعدیل و بازنگری های متعدد نشانۀ اهمیت و جایگاه 
ویژۀ رسانه های جمعی در نظام حقوقی افغانستان 

است. 
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 .5 آنان؛  حقوقی  منازعات  حل  و  همگانی  رسانه های  از  شکایت  به 
احالۀ تخطی های جرمی رسانه های همگانی به مراجع عدلی.« )قانون 

رسانه های همگانی، 1388، مادۀ 43، بندهای 4 و 5(.
1. 3. 6. مسئولیت کیفری در جرایم رسانه ای

 در اکثر جرایم، مرتکبان یک جرم در زنجیرۀ مباشر، شریک، معاون و...، 
به سادگی قابل تشخیص اند. در حالی که طبع خاص جرایم مطبوعاتی 
و رسانه ای که مستلزم دخالت افراد متعدد هم چون؛ نویسنده، صاحب 
ناشر،  ویراستار،  حروفچین،  خبرنگار،  سردبیر،  مدیرمسئول،  امتیاز، 
پیچیدگی  باعث  است،  آن ها  تحقق  در  و...،  توزیع کننده  چاپ کننده، 
این  در  ازاین رو،  است.  شده  قلمرو  این  در  کیفری  مسئولیت  موضوع 
نوشتار ابتدا نظریه های موجود در باب مسئولیت کیفری در قلمرو جرایم 
در جرایم  کیفری  مسئولیت  بررسی  به  و سپس  کرده  بیان  را  رسانه ای، 

رسانه ای، بر اساس قوانین جاری و نافذۀ کشور خواهیم پرداخت.
الف. نظریه های مسئولیت کیفری در جرایم رسانه ای

در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم رسانه ای، 
سه نظریه ارائه شده است:

1. مسئولیت جمعی )تضامنی(
بر اساس نظریۀ مسئولیت جمعی یا تضامنی همۀ کسانی که به نحوی 
از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه، دخیل اند، با 
عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی و رسانه ای تحت تعقیب 
قرار می گیرند. طبق این نظریه، اگر دو عنصر نوشتۀ مجرمانه و انتشار آن، 
موجب تحقق جرم شده باشد، همۀ افراد موثر در این امر، اعم از نویسنده، 
صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و...، دارای مسئولیت کیفری هستند. 
کلی  قواعد  مطابق  و  زمینه  این  در  موجود  نظریۀ  ساده ترین  نظریه  این 
مسئولیت کیفری است و اولین بار در تدوین ماده 24 قانون 17 مِی 1819 
با پذیرش این نظریه و ایجاد  میلادی، فرانسه، مورد توجه قرار گرفت. 
احساس مسئولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و...، دفاع جامعه بهتر 

تضمین و تأمین می شود. )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387: 87(.  
2. مسئولیت ترتیبی

  در نظریۀ ترتیبی، برای احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم رسانه ای، 
سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسندۀ مطلب به عنوان 
مسئول اصلی در طبقۀ اول، مدیرمسئول و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد 
این  طبق  قرار می گیرند.  بعدی  طبقات  در  نشر  و  امر چاپ  در  دخیل 
نظریه غیر از نویسنده که به عنوان مسئول اصلی قابل تعقیب است، سایر 
مرتکبان در صورتی تحت تعقیب قرار می گیرند که در طبقۀ دوم آنان کسی 

تعقیب و دستگیر نشود )همان(. 
3. مسئولیت شخص واحد

بر اساس این نظریه که آقای گارو فالو حقوق دان فرانسوی آن را »سیستم 
مجازات بر اساس غفلت« نامیده است، مسئولیت کیفری تنها بر عهدۀ 
یک شخص )نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیرمسئول یا سردبیر( است 

)گارو، 1360، ج3: 192(.    

ب. مسئولیت کیفری در جرایم رسانه ای در پرتو قوانین 
افغانستان

جرایم  قلمرو  در  کیفری  مسئولیت  موضوع  در  افغانستان  قانون گذار 
نظریۀ  موجود،  نظریات  و  دیدگاه ها  میان  از  رسانه ای،  و  مطبوعاتی 
فرانسوی؛  حقوق دان  فالو  گارو  تعبیر  به  یا  واحد  شخص  مسئولیت 
مادۀ  به  موجب  است.  پذیرفته  را  اساس غفلت«  بر  »سیستم مجازات 
39 قانون رسانه های همگانی )مصوب 1388(: »مدیرمسئول در برابر 
نشر مضامین، محتویات برنامه ها و تولید پروگرام های هنری، آموزشی 
و تبلیغاتی خویش در رسانه های همگانی یا مؤسسات مندرج ماده 27 
این قانون مسئول می باشد.« بنابراین، با پذیرش این نظریه، برای سایر 
دست اندرکاران دخیل در امر چاپ، نشر توزیع و...، مطبوعات، مصونیت 

ایجاد می شود.
2. 3. 6. اصول دادرسی در جرایم رسانه ای

الف. علنی بودن محاکمات
یکی از اصول دادرسی در جرایم مطبوعاتی و رسانه ای و یکی از راه های 
نظارت بر کار محاکم و حقوق افراد متهم علنی بودن محاکمه و رسیدگی 
است. علنی بودن رسیدگی قضایی و محاکمات موجب دقت بیش تر 
می شود  سیاسی  و  گروهی  شخصی،  اغراض  از  جلوگیری  و  قضات 
)شریعتی، 1384: 172(. به همین دلیل به عنوان راه مناسبی برای اجرای 
صحیح عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق متهم مورد پذیرش جهانی 
قرار گرفته است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: »هرکس با 
مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلۀ دادگاه مستقل و بی طرفی 
منصفانه و علناً رسیدگی شود )اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 10(. 
به  موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سری بودن جلسات 
و  ملی  امنیت  عمومی،  نظم  حسنه،  اخلاق  جهات  به  تنها  دادرسی، 
)میثاق  است  امکان پذیر  زندگی خصوصی اصحاب دعوی  مصلحت 

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 14، بند1(. 
  به موجب مادۀ 128 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان: »در 
محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایر می گردد و هرشخص 
حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می تواند در 
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بودن محاکمه ضروری  یا سری  قانون تصریح گردیده،  حالاتی که در 
تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هرحال 
قانون اجرائات جزایی مصوب  افغانستان، در  قانون گذار  باشد.«  علنی 
1392، علنی بودن محاکمات را در همۀ جرایم به رسمیت شناخته است. 
به  موجب بند 16 مادۀ 7 قانون مزبور: »مظنون، متهم و مسئول حق العبد 
در مراحل تعقیب عدلی، دارای حق به  صورت علنی، می باشند.« ماده 
هر  بوده،  علنی  قضایی  »جلسۀ  می دارد:  مقرر  نیز  مزبور  قانون   213
شخص می تواند در آن حضور یابد، مگر این که، رئیس بخشی از جلسه 
یا تمام آن را نظر به دلایل اخلاقی، حفظ اسرار خانوادگی یا حفظ نظم یا 
امن عامه، سری اعلان نماید.« بنابراین، مطابق مواد قانونی فوق، رسیدگی 

به جرایم رسانه ای نیز علنی خواهد بود.
ب. حضور هیأت منصفه در پدیدۀ مجرمانۀ رسانه ای

جرایم رسانه ای بیش از سایر جرایم، جامعه را به  طور مستقیم در معرض 
زیان و تجاوز قرار می دهد. به علاوه در جرایم رسانه ای، دخیل بودن افراد 
متعدد در تحقق پدیدۀ مجرمانه، باعث پیچیدگی تشخیص جرایم مزبور 
گردیده است. از این رو، حضور هیأت منصفه )Jury( که نمایندۀ وجدان 
جامعه و نشان دهندۀ افکار عمومی است، در جلسات رسیدگی به جرایم 
مطبوعاتی و رسانه ای جهت احراز تقصیر متهم، بسیار بهتر و صائب تر 
برای  مناسب  راه  عنوان  به  دلیل  همین  به  )مدنی، 1375: 111(  است 
اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق متهم، مورد پذیرش جهانی 
قرار گرفته و در قوانین اساسی کشورها تجلی یافته است؛ اما قانون گذار 
رسانه ای  مجرمانه  پدیدۀ  در  منصفه  هیأت  حضور  مورد  در  افغانستان 

ساکت است.
   چنان که ملاحظه شد، قانون گذار افغانستان صرفاً در مرحلۀ بررسی و 
تشخیص اتهام، با پیش بینی کمیسیون ویژۀ در قانون رسانه های همگانی 
در  رسانه ها،  کمیسیون  به  اختیار  این  تفویض  و  مصوب سال 1384، 
بازنگری سال 1388، از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه حمایت نموده 
است؛ اما در مرحلۀ تعقیب، رسیدگی قضایی، صدور رای و اجرای آن، 
که مهم ترین مراحل است و باید با حضور هیأت منصفه انجام گیرد. ولی 
این مرحله  در مورد حضور هیأت منصفه ساکت است. در حالی که 
نیز مهم است و بایسته است که برای تأمین عدالت قضایی و حمایت 
از حقوق روزنامه نگاران و اصحاب رسانه، جلسات دادرسی، محاکمه، 

رسیدگی قضایی و صدور حکم با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
نتیجه گیری

رسانه های  برای  افغانستان  قانون گذار  که  نشان می دهد  پژوهش  برایند 
جمعی، جایگاه ویژه ای قایل است. چنان که قانون رسانه های همگانی، 
بیش از هر قانون دیگری مورد توجه بوده است تا جایی که تا کنون چهار بار 
مورد تعدیل و بازنگری قرار گرفته است. این تعدیل و بازنگری های متعدد 
نشانۀ اهمیت و جایگاه ویژۀ رسانه های جمعی در نظام حقوقی افغانستان 
است. در عین حال، این خلأ نیز وجود دارد که در مورد رسیدگی به جرایم 
و تخلفات مطبوعاتی و رسانه ای در مراحل تعقیب، دادرسی، رسیدگی 
قضایی، محاکمه و صدور حکم که باید با حضور هیأت منصفه صورت 
گیرد، ساکت است و در این مورد از اصحاب رسانه، حمایتی به  عمل 
نیاورده است. عدالت قضایی می طلبد که قانون گذار افغانستان این خلای 

قانونی را مورد توجه قرار دهد.
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